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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 البتـه   فرق بين واجب مطلق و واجب مشرط روشن شـد،         ،هاي گذشته از صحبت 

 كـه هركـدام از       فرق ها و تفسيرهاي مختلفي گفته اند        در اين قضيه   ، فقها ،بزرگان

شاءاالله آنها را    كه ان  شودنها وارد مي   است و اشكالاتي به آ      نقض و ابرام    داراي آنها

.كنيمبيان مي

 احـساس   بـاز  ولـي ، به اين مطالب بپـردازيم      يكي دو روز گذشته    خواستيم مي  ما

بعـد   داده بشود بهتر است تا اينكه         بيشتري  اين قضيه يك شرح و مانور       در كرديم

. مطالبي كه ديگران فرمودندبرويم سراغ

 مقدمـه و  تيار انجام    اخ ،ارع در واجب مطلق    از مسائل گذشته مشخص شد كه ش      

  را بعهده مكلف نداده است و نسبت به اتيان شـرط            به مقدمه  الاتيان   شرط و عدم 

 مثـل تحـصيل     ؛تواند تخطـي كنـد     مكلف ملزم است و نمي     ،و مقدمه و عدم اتيان    

نسبه به صـلاه يـا مكـان غيرغـصبي و           بال يا مثل استقبال   ،طهارت بالنسبه به صلاه   

 اسـت گـاهي    اين را من ديدم خيلي اشـتباه شـده        طور در مكان غيرغصبي     همين

 متوجـه شـديم حـالا       ،كنند كه آقا در يك جاي غصبي بوديم       اوقات هم سوال مي   

          ت اسـت علـم بـه          خلِّنمازها را تكرار بكنيم يا نه؟ آنچه كه در غصب مبه صـح 

    ل  شخصي در يك مكان غصبي باشد و جاه         لذا اگر  .هغصب است نه نفس الغصبي

م شد بايد از آن مكان خارج ازش درست است منتهي وقتي عال نمب باشد، به غص 

بشود؛

 غـصبي  كه فردي را در يك جا حبس كردند،  آن مكاني كـه حـبس شـده     ن يا اي 

غـصب و   علـم بـه   ،جا نماز درست است و نياز به اعـاده نـدارد    است باز در اين   

 سـلب بـشود ديگـر در آن صـورت      اگـر ، اختيار براي سلب غـصبيت    طور همين
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 و   محقق است ولي تـشريعاً      يعني گرچه غصب در آنجا تكويناً      ؛ معنا ندارد  غصب

طهـارت   مثـل عـدم الغـصبيه يـا     ،آورد به حساب مـي  لا غصب  شارع او را   تنزيلاً

ختيـار   اها از شـروطي اسـت كـه شـارع         م اين  تما  لباس مصليّ،  موضع و طهارت  

دمات كـه   بـه ايـن مق ـ    ، ايـن جـا    ف نگذاشته اسـت    مكلّ  به عهدة  وجود و عدم را   

 هركدام از ايـن     واجب بالنسبه به    يا مقدمات وجوديه باشد    ، است تمقدمات صح 

. معناي اطلاق است، اين واجب مطلق،شودها واجب مي

طوري كه از اسمش پيداست ايـن اسـت كـه مقيـد بـه                همان ، پس واجب مطلق  

 الوجوب مقيـد بـه اتيـان ايـن      در اصلُيعني، نيست؛  رطتحقق ش و  اختيار مكلف   

 هيچ  بماء ايتني بغذاء،   مثل ايتني    ،قدمه يا شرط و يا قيد نيست بلكه مطلق است         م

.گويند مي واجب مطلق به اصطلاح را اين، مطلق است، نيستآنتقييدي در

 شرط را در آن مقدماتي كه در اختيار         اختيار فعل و ترك   شارع  در واجب مشروط    

تي كـه در اختيـار مكلـف     مكلف هست به عهده مكلف گذاشته است و در مقدما         

ولي ايـن فعـل مـشروط بـه وجـود     ، منتفي خواهد شد طبعاً،مساله اختيار ،نيست

 فقط ظرفي است ،شود خارج مي كه از اين مساله آنچه، قيد است وشرط و مقدمه

 ظـرف از تحـت مـساله اشـتراط و     ،كه شارع امر را مقيد به آن ظرف كرده اسـت         

حصول اين امر را در اين ظرف       شارع   صرفاًشود كه   اطلاق در واجبات خارج مي    

.نه بعنوان قيد بلكه به عنوان ظرفواجب كرده است نه خارج از اين ظرف 

 براي اين جهت مثلا شما در نظر بگيريد رمي جمار، وجوب رمي جمـار واجـب     

 يعني در روز عرفه يا ؛ روي اين جهتي كه ما عرض كرديم      ،است به وجوب مطلق   

، در حج واجـب اسـت  سلسله احكام متعاقبةار بر اساس     رمي جم  ،در شب مشعر  

 خداي متعال يك سلسله واجبات و    ،بندد به احرام حج   وقتي كه شخص احرام مي    

 محرماتش مـشخص اسـت واجبـاتش عبـارت          ،محرماتي را براي او تشريع كرده     

 وقوف اختياري يا اضطراري ،احرام و وقوف به عرفات و افاضه به مشعر:است از
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ر افتـاده و بـه    و به مني و رمي و ذبح و حلق و حلق هم كه الحمدالله             بعد حركت 

!!! آخرالزمان است  اين هم از بركات، آمدهن تقصير آجاي

 كسي كه به مكه برود و حلق نكنـد         : فرمودند  رضوان االله عليه   مرحوم پدر ما  

 خـوب آنهـا     ،شود گرچه حجش حج استحبابي باشد     آثار حج در او ظاهر نمي     

خواهنـد يـك شـرايطي    ولي من شنيدم كـه مـي  گفتند ديدند كه مي  مي يك چيزي 

 و  شيك ، رعايت مسائل بهداشتي بشود    ،بوجود بياورند كه حج ، حج شيكي باشد       

 سـر خـدا   ، واسه كفايت مي كند، يك قدري از ناخن گرفته بشود،تر و تميز باشد   

 ـ  !!آيد آسمان به زمين مي    ، موها را نزنيد   ،هم زياد است    سـاير موهـاي    د ناخن بزني

 هم  !! كندكند و كفايت مي    صدق تقصير مي   ، هرجا را بزنيد،   جاهاي ديگر را بزنيد   

از نظر بهداشتي خيلي تميز و خيلي مناسب است و هـم از نظـر رعايـت مـسائل                   

 خـوب   ،جور مـسائل  بله از اين  !!ها بسيار مفيد است    معاشرتي و اين   ،ديگر و بله  

 ذبـح  بـراي خـودش   هر كسي در هر شهري     شود هم كه مي    را  و ذبح  ،پناه بر خدا  

اصلا الان هم كـه منـي   ! ؟ چرا آدم پولش را بدهد به عربها و قرباني در مني    !!بكند

 بـراي   ن مـا ذبـح را بـدهيم همـان شـهر            پس بنابراي  ، فاصله دارد تا مني    نيست و 

 اين هم از ذبـح     ، مصرف كنند  كه بعداً خودشان بكنند وبگذارند در يخچال تا اين      

 انـور فـيض      حـضور  مان حل شد و ديگر عرض كنم      ذبح شديم و مشكل     راحت

خواهد قشنگ بشود اتوماتيك بـشود و از        مي  حجمان هم كم كم    آثار مناقب شعار  

 هـم آن     صـلي االله عليـه و آلـه        ، پيغمبر  عيب ندارد  ، حالا اين  ها بگذارند اين ريل 

.رفتند مركب ميموقع با

كنـد   وقتي كه شارع حج را واجـب مـي  گر علي كل حال، ولي راجع به مسائل دي  

 تشريع مي شود چه     احدهوة زمنٍ واحد و في لحظ     اين احكام همراه با مكلف في     

 الاحكام رمـي اسـت فـي الايـام           احد هذه  ، چه احكام محرمات   احكام واجبات و  

و دوازدهـم رمـي جمـار        يازدهم   ، عقبه  در روز عيد قربان فقط رمي جمرة       الثلاثه،
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 وجوب اطلاقي است همـه ديگـر بايـد           وجوبش براي مكلف    پس اين الان   ثلاثه،

بنـدد در همـان     شخص احـرام مـي     وقتي كه    .بدانيم وجوب وجوب اطلاقي است    

كند منتهي هنوز وقتش     به مشعر را در خود احساس مي       وقت احرام وجوب مبيت   

 به مـشعر را در      بيتنيامده هنوز ظرف براي تحقق واجب نيامده ولي همين الان م          

توانـد    لذا نمـي ؛كندبيت به مشعر احساس مي  و تعلق ذمة خود را به م       وجود خود 

 از وقـوف اختيـاري      ) نيامـده  چون هنوز وقـتش   ( را  به مشعر  كاري بكند كه مبيت   

توانـد از الان كـاري      اين عمل حرام است نمـي     كندتبديل به وقوف اضطراري مي    

فتـه اسـت پـس       اگر حكم واجب تعلـق نگر      ،بكند كه در يكي از اين احكام ثلاثه       

اي  هنـوز مـساله    ، چـون  ، مقدمه ار هستيم در تهيه مقدمات و انتفاء      بنابراين ما مخت  

بنـديم و   مـي   خـوب احـرام      ،فقط احرام اسـت    تعلق گرفته    لق نگرفته آنچه كه   عت

 كساني ،شود ميموقوف به عرفات كه حالا دم دست و نزديك است و امروز انجا          

بندند بايد بياينـد بـه   ميهمان جايي كه احرام بندند از كه روز نهم عرفه احرام مي     

عرفات كه وقوف به عرفـات را از ظهـر و زوال روز عرفـه بايـد درك بكننـد تـا             

ت بيـرون و بعـد از       شود از عرفات رف ـ   غروب آفتاب و قبل از غروب آفتاب نمي       

ول احـرام  شود پس وقتي كه شخص در ا به مشعر شروع مي  افاضه،  غروب آفتاب 

 تقصير براي نساء     تمام احكامي كه در اين حج از       ة واحد عهدد في دف  بن، احرام مي  

و احكـام و منـي و رمـي جمـرات و             عرفات و مشعر و منـي        و حلق براي رجال   

طور رمي يازدهم و دوازدهـم   و همينمني براي كسي كه در مني هست،   به مبيت

متعاقبـاً ها يكي پس از ديگـري  شود واجب، منتهي هركدام از اينها ميتمام اين 

. نسبت به ديگري، متقدم است وخرظرفش متأ

 ليلـه    اكـرم زيـداً    ربعـاء،  ليله الأ  كه مولا به شما بگويد اكرم زيداً       درست مثل اين  

 نيـست،   مـشروط؟ مطلـق اسـت مـشروط كـه           اين واجب مطلق است يا     ءبعاالأر

 اكرم خالـداً   ، است ء نه، از الان واجب    ربعا الأ موقوف باشد وجوب به حضور ليله     
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، و تا آخر هفته هركدام را هـر          الجمعه  ليله اًمرليله الخميس يك شب بعد، اكرم ع      

 از الان ليلـه    ،هـا  تمـام ايـن    ، فـردا  يد با يك نفر غذا بخوري، امشب ،       گوشب مي 

.ويرَبِيرش درتواني از ز، نميالخميس هفته آينده رزرو شده

انده تا ليله الخمـيس      هشت روز م   ، گرچه الان يك هفته مانده     واجب مطلق، يعني  

د  الان عنق شما نسبت به تكليـف چيـست؟ مـضمون و متعه ـ              ولي از  ،هفته آينده 

.است اين ، معناي واجب مطلق است

، بكـن او را اكـرام گويد اگر زيد آمـد   مي،ولي در واجب مشروط اين طور نيست    

ز  هنـو  كه بگويد امشب اكرام بكن ولـي      زمين تا آسمان، تا اين    كند  خيلي فرق مي  

طوري كه دخول زيد در اختيار       همان ، دخول ليل كه در اختيار بنده نيست       ،نيامده

در اختيار من نيست چه شد كه اين حكم احرام نـسبت            نيز  من نيست دخول ليل     

شود واجب مشروط، همين حكم احرام نـسبت بـه دخـول ليـل              زيد مي به مجيء 

يـن اسـت كـه    فـرقش ا  فرقش را گفتـيم،  شود واجب مطلق فرقش كجاست؟      مي

و راجـع بـه ايـن مـساله صـحبت           (الوقوع است    يك امري است كه متحقق     ،وقت

زيـد ديگـر متحقـق الوقـوع         ولي در آمدن زيد،    )اي كردم كنيم حالا يك اشاره   مي

زيد هم متحقق الوقـوع بـود يعنـي         طور نيست كه زيد حتما بيايد اگر        نيست اين 

 شب در قـم خواهـد       ه زيد فردا  دق به شما فرموده است ك     ص صادق م  م، داري قطع

همـان طـور   و صددرصد است فـردا شـب     عي قط طوري كه دخول ليل   همانبود

 كه فردا شـب     ، روشن بشود  ؟آمدن زيد براي شما روشن بشود ديگر از اين بالاتر         

ن هم شود واجب مطلق، آنسبه به آمدن زيد ميبالزيد به قم خواهد آمد اكرام زيد  

.آيد از اشتراط بيرون مي

 نسبت به تكاليف در اكرام خود راطوري كه شما از الان ذمه پس بنابراين همان

آيد كتب عليكم الصيام از كرديد و حتي تا وقتي كه مي متعهدزيد در ليالي متاخره

 پس از طور يكي متعاقبه همين وجوب ايامِاول ماه مبارك رمضان تا يك ماه
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 طور  ايام يك امر قطعي است اين آمده است چرا؟ چون آمدنديگري بر ذمه شما

مرگ و شود فرض كنيد شايد بشود شود يا نمي مينيست كه شك داشته باشيد

م اين وجوب تواني نميحيات هم كه دست خداست، دست انسان نيست، پس

دانيم نسبت به فردا نسبه به امروز واجب مطلق ميبالطوري كهصوم را همان

توانيد كاري انجام  لذا شما نمي؛طلق استواجب مشروط بدانيم آن هم واجب م

بدهيد كه فردا مريض بشويد اگر يك كاري انجام داديد كه مريض شديد اين 

 آنچه كه شارع در اختيار شما گذاشته كه البته من باز در اين .شود حرامعمل مي

:      چه شارع فرمودهتوانم بگويم گرطوري نميشك دارم و خلاصه همين

) tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρtt ttββββ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222$$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ss ss∆∆∆∆÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã99 99���� xx xx���� yy yy™™™™×× ××οοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè ss ssùùùùôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒBB BBΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&&tt tt���� yy yyzzzz éé éé&&&&(يعني جا سفرٍدر اين١ 

ها هستند اصلا  بعضي، چون،سفر بر حسب عادي اگر يك ضرورتي پيش آمد

روند اين در ديدگاه من بخاطر اينكه روزه را بخواهند باطل كنند به سفر مي

دهد يك وقت سفر عادي و شود شخص اين كار را انجام باشكال دارد نمي

،خواهد برود مريضي را ببيند كاري ضروري انجام بدهدآيد ميضرورتي پيش مي

بخواهد بخاطر فرار از كه شخصي  والا به صرف اين،در آن صورت استاين 

 اين مساله نسبت ، اين آيه نسبت به اين مساله دلالت ندارد، نه، به سفر برودصيام

 زخم  مثلاًمريض بود و مريضي كهگر شخصي به مرض كه مشخص است كه ا

 خودش را  حالا يك شخصي مي آيد عمداً،تواند بگيرداثني عشر دارد نمي

چرا؟ چون خلاف اين حرام است كند كه ماه رمضان روزه نگيردمريض مي

ت را مريض كردي؟ اولاً  براي چي خود، عمل كرده است اطلاقي صوموجوبِ

 اين عمل في حد ، و عمل حرام است يك،اين!!ردي غلط ك، كهمريض كردي

 وجوب صوم را كه به اين وسيله، دوم اين استي عمل حراماست ونفسه اضرار

١- ���  ��	
١٨٥ا�
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،تواني روزه بگيري ديگر نمي، حالا كه مريض شدي،از خودت ساقط كردي

ات خونريزي كرد آمدي  معده، فرض كنيد،آمدي بلايي سر خودت درآوردي

 با اختيار و واقعاً، نه بر حسب عادي،صبه گرفتيرآوردي حبلايي سر خودت د

دارد صوم ود حرام، چرا؟ چون صوم، اطلاقش كه اين مي،اراده كاري انجام دادي

 اوقات باشد و وقتي كه از ناحيه مولا حكم  صحت ومشروط بهاشتراط نيست كه 

 در مقام اتيان به  بنده مكلف هست، شخص تعلق مي گيردوجوبي و الزامي براي

تواند مقدمات  و نمي وجوديه بربيايدحكم مولا در صدد اقدام و قيام به مقدمات

 مقدمه وجوديه سلب و نفي  ازوجوديه را مانع بشود كه بوسيله اين منع و حجز

.آن امر از ناحيه مولا بشود

 واجب شود پس بنابراين رمي جمار در ايام ثلاثه در شب مشعر يا در عرفات مي

 اين براي ،ظرفش روز دهم يازدهم و دوازدهم استست؟ چيمطلق ظرف واجب 

شود واجب  روز سيزدهم مي بهنسبهبالكسي كه آنجاست حالا همين رمي 

مشروط چرا؟ چون آن ديگر در اختيار مكلف است اگر شب سيزدهم را در مني 

 توضيح مساله در خود ،تواني نخواهي مي، چون،ماندي اگر نتوانستي يا نخواستي

مانند فقط  مي شب سيزدهممانند اهل تسننها مي خيلي از سني،ليل هستلسان د

مانند و اتفاقاً ميكند از مني بزند بيرون و الا اصلاًشيعه هست كه فرار مي

استحباب هم دارد كه شب سيزدهم انسان بماند ولي اگر شخصي روز دوازدهم 

 كند و مبيتشد واجب است كه شب سيزدهم را قبل الغروب از مني خارج ن

بالنسبه به شب  اين رمي ،هر سه را بايد رمي كند،جمار را هم فردا رمي كند

 باشيم بايد ، اين در اختيار است،شود واجب مشروط ميسيزدهم و اين مبيت

 حالا اگر ، واجب است و نه رمي جمار در اين صورت نه مبيت،بمانيم نباشيم

 رمي  و بين يوم ثلاث عشر هردوثلاثه ايام چه فرقي است بين رمي كنيسوال

 يازدهم و ، دهم، مشخص است،دو هم كه وقتش موقت است و هر است
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 دارد آن سه تا رمي است فرقش  منتهي آن روز يك رمي،دوازدهم و سيزدهم

 اختياري وغيراختياري است در سيزدهم در اختيار مكلف است  فرقشست؟چي

ه در اختيار  بعضي از اوقات مقدمتواند انجام ندهد حالا ممكن است درمكلف مي

تواند از مني خارج بشود  نميشود كه حاجبندان ميفرض كنيد آنچنان راهنباشد 

توانيم انجام  انجام بدهيم ميتوانيم بر چيست؟ بر اختيار است ميولي جري مساله

. اين نكته را بايد در نظر داشته باشيم،جا است ببينيد چه نكته دقيقي اين،ندهيم

نسبه به او بالباي كه بتوانيم انجام بدهيم و نتوانيم انجام بدهيم واجآن مقدمه

لا يك شود مو مي، معنا ندارد ديگر اطلاق،افتدطلاق مي از اشود مشروط،مي

 خاص و بعد ، موقعيتواجبي را مطلق كند بدون هيچ قيد و شرط و اختيار و

 خوب از اول ؟ مگر بيكار است؟هخواهي انجام ندخواهي انجام بده ميبگويد مي

 بگويد آقاجان حتما بايد از ساعت فلان از اين مدرسه خارج بشويد بعد ،نگويد

 بمايند حرفي نداريم تا ظهرما جا بمانيد خواهيد در اينبه شما بگويند مي

خواهيد برويد دو ساعت هم خواهيد برويد توي آن حجره عيب ندارد ميمي

گويي بايد ساعت  چرا مي،ه به اختيار خودش استبحث كنيد عيب ندارد هم

درسه  در ساعت فلان بايد از مگويي حتماً اگر مي،؟ خوب نگوفلان خارج بشوي

 وقتتان را بگذرانيد و از ، و بحث كنيد وتوانيد بمانيد نميخارج بشويد پس ديگر

 عمل  در مقامع در ابتدا حكم به اطلاق كند و اين كه شار.ديآن وقت تجاوز بكن

ه به نحوي باشد كه آن اطلاق مبدل به اختيار و اشتراط بشود اين خلف و ادلّ

.خلاف حكم از طرف حكيم و شارع است

 مكلف ،در اشتراط و اطلاق اين است كه در اشتراط پس بنابراين يك مميزه مهم 

نسبت به مقدمه اختيار دارد كه انجام بدهد يا انجام ندهد ولي نسبت به اطلاق 

گويد بايد انجام بدهي من كاري بهت زند ميور نيست توي سرش هم ميطاين

.ندارم
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ر قطـب شـمال     شما فرموديد نماز ظهر وعصر واجب مطلق است د        :تلميذ

 كه زوال باشد محقق نيست پس واجب مـشروط          كه شش ماه شب است شرطش     

.است

جا كه بخـاطر همـين      عرض كردم در آن    ، گفته شد   مطالب قبلاً  اين:  استاد

) درواقـع  يـد هـستيد   يعني شـما مؤ   ( گوييم به همين دليل است كه ما مي        و مساله

 به وقت وجوبش وجوب مطلق است نه وجوب مشروط چرا؟ چون           بالنسبهصلاه

گوييـد  شود چرا شما مـي    است در هيچ حال نماز ترك نمي       يترك بحالٍ   لا الصلاه

 نـيم سـاعت يـك        شـما  ، من كه ديروز و پريروز چند مثـال زدم         ؟در قطب شمال  

 گرچه در زمان سابق نبود ولي الان كه ،يار خودتانساعت به اذان ظهر مانده با اخت

شويد با يك سرعت محـدود بـه     عرض كردم سوار يك طياره مي      ،امكانش هست 

كنيد تمام بيست و چهار سـاعت يـك سـاعت بـه ظهـر               سمت مغرب حركت مي   

 ايران تشريف داشـته   همينل؟رويد قطب شماكنيد؟ چرا حالا مي چكار مي  ؛است

 دقيقا بر طبق گردش زمـين       ،كنيدباشيد و از همين جا به سمت مغرب حركت مي         

نه  يك ثانيه اين طرف  نهكنيد دقيقا اين حركت كه مي،كه از شرق به غرب هست   

هـا هـستند و درسـت روي يـك           الان مـاهواره   ،آن طرف حركتان دقيق   يك ثانيه   

گيرنـد و فـلان      كـه عكـس مـي      يهايند اين ماهواره  اي از زمين متمركز هست    نقطه

 روي يـك نقطـه   هـا ي بعـض ،ها در حال حركت و چرخش هستند      بعضي ،كنندمي

 ميـل فـرق     خورند حركت آنهـا بـا حركـت زمـين يـك           متمركز هستند تكان نمي   

 حركت آن منطقه آنها را تطبيق كردند كـه هميـشه در يـك               كند چنان دقيق با   نمي

طـور تمـام ايـن      وضع قرار دارد آن ماهواره ديگر در آن منطقه قـرار دارد همـين             

گردند و يك سرسوزني هـم ايـن طـرف و آن طـرف       ها با زمين دارند مي    ماهواره

 ـ               نمي د شوند آن افرادي كه حالا كه ماهواره كه سرنـشين ندارنـد آنهـايي كـه دارن

چطور بايد نماز بخوانند؟ 
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.زوال كه رسيد نماز مي خوانند:تلميذ

 ـ         : استاد د الان بـراي مـا    زوال نشده هيچ وقت توي زوال نيستند فـرض كني

 ساعت دوازده دقيقه به نه است براي اين افـرادي كـه الان در               ساعت چند است؟  

كننـد  كـت مـي  بالاسر ما قرار دارند درست بالا سر ما هستند و دارند با زمـين حر          

لـذا در ايـن  ها چكار كننـد؟   اين،تمام بيست و چهار ساعت ده دقيقه به نه است    

 يعني استفاده از ادله است كـه        ؛شود اين هم از ادله استفاده مي      ،جا گفتيم كه نماز   

الصلاه يترك بحال و همين باعث اشتباه بين اعلام شده و بعضي ها آمدند گفتنـد                

 فـرض كنيـد شخـصي در آن          كـه درآن قـرار دارد،       را از اهل آن منطقه   كه بايد نم  

افرادي كه رفتند در كره ماه ديگر        شخصي رفته كره ماه،      ،داند كجاست منطقه نمي 

. نه؟د نماز توي زمين استشود تمام ش ساقط مينماز از آنها

الصلاه لايترك بحالٍ منصرف به حال عادي هست و وقـت عـادي،             :تلميذ

.تسري بدهيملذا نمي توانيم آن را 

صلي االله عليه و آله     كه رسول خدا   ،يترك بحال  لا فرض كنيد الصلاه  : استاد

 آيـا متـصور     ،شـود  مكلف در هيچ حالي از احوال نماز از او ترك نمي           :فرمايدمي

ين چيزي نچ، يك است يك مكلف در طول يك سال يك ركعت نماز هم نخواند    

، جـا  بيايـد در ايـن   عليه و آلـه صلي االله الان اگر رسول خدا   ؟شود تصور كرد  مي

 و  كه گفتي الصلاه خير موضوع فمـن شـاء اسـتقلَّ           بگويي اي رسول خدا تو       شما

حـالا  ،ها و ان ردت رد مـا سـوا        هاكه ان قبلت قبل ما سوا      يا اين  من شاء استكثر،  

 خلاص اصلا نـه     فرستادند براي يك ماموريت سه سال متوالي خلاصِ       بنده را مي  

گيرم و قـرآن هـم كـه بـا خـودم            خوانم نه يك روز روزه مي     يك ركعت نماز مي   

 وقتـي پيغمبـر    ؟ نيست  طوركه  اين نه،. تمام شد برم اصلا ديگر تكليفي ندارم      نمي

اصـلا امكـان    فرمايد ما در غرقي هم صـلاه داريـم يعنـي             مي صلي االله عليه و آله    

برود گوييد شخص  مكلف معنا ندارد آن وقت چطور شما مي  انفكاك بين صلاه و   
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از او سـاقط    رود بـالا ديگـر تكليـف         يعني وقتـي مـي     ؟بالا اصلا نماز هم نخواند    

 شرايط عادي است پيغمبر    ،كه شرايط نه اين ؟معقول است چنين چيزي   ؟شودمي

صلي االله عليه و    يين كند مگر پيغمبر    كه نيامد شرايط عادي تع     صلي االله عليه و آله    

 قطب جنوب مگر جزو     ؟زمين نيست  مگر قطب شما جزو      ؟ قطب شمال ندارد   آله

 افرادي كه در قطب شمال زندگي       ؟ اسلام فقط قطب شمال بايد برود      ؟كره نيست 

 همـين   حالا چرا قطـب شـمال بگـوييم؟   ؟خارجندها از حيطه اسلام كنند اينمي

ها فرض كنيد بيست مناطق اسكانديناوي كه در قسمت شمال اروپا هست كه اين  

ت ساعتشان روز است فقط سه ساعتشان شب است  بيس،و دوساعتشان روز است

.ظهر دارندماز صبح دارند نه  نه ن؟ها چطوري نماز بخواننداين

 يـك  ، قـسمت  بـه پـنج  دنكن ميتقسيمرا شان  بيست و چهارساعت  اين ها 

خواننـد   آسمان است يك دفعه ظهر مـي       خوانند گرچه خورشيد در   عه صبح مي  دف

شود همـان نمـاز   هرشان تبديل به نماز صبح مي   نماز ظ  ، بله خوانند تمام،   شب مي 

صبح و ظهر و مغرب و عشا همه سرجايشان هست منتهي بايد بر طبق آن تكليف 

.لاثا به يوم ثَ بالنسبهخودشان تقسيم كنند كه آن را انجام دهند اين نسبت به رمي

 همـه علـت بـراي واجـب         ييم نمـي گـو     پس بنابراين در واجب مـشروط     

كنـد  مـوارد فـرق مـي      يعنـي     اين است كه    يكي :و علت دارد   د ، است  اين مشروط

توانـد انجـام     مكلـف مـي    ، به عهده مكلف است    اختيار اتيان شرط و اتيان  مقدمه      

شود كه شـارع آن جهـت دوم الان         تواند انجام ندهد اين دليل بر اين مي       بدهد مي 

س عمل فـي اي حـال       آيد كه شارع علت و داعي براي وجوبش نف        جا مي در اين 

 يعني اگـر آن     ،نحو الزام ه   تحقق آن مقدمه نه ب     : داعي عبارت است از    نيست بلكه، 

شود الان داعي تولدي ندارد     شود و متولد مي   مقدمه محقق شد اين داعي زنده مي      

 الان داعـي بـراي نمـاز        ،هـا مثالي كه زدم برايتان فرض كنيد در نماز آيات و اين          

گـردد آسـمان هـم      راي خـودش مـي     زمين دارد ب   ، وجود ندارد چرا؟ چون    آيات  



4112مجلس / حج

جـود  اي و  نه قضيه  شكل عادي هستند نه ترسي و     ها همه به    گردد رياح و اين   مي

 دور سـرما     همـه در صـحت و سـلامتي دارنـد          هـا   دارد ماه و خورشـيد و ايـن       

كـه  آورد  جهتي را بوجود مـي  كسوف ،شود يك مرتبه وقتي كسوف مي     ،ندگردمي

دانـيم جهـتش را يـا    خواهد باشد يـا مـي   مي حالا هرچه،با وجود آمدن آن جهت 

شود فرض كنيـد الان كـه       آورد كه بخاطر او اين مي      علتي را بوجود مي    ،دانيمنمي

زنيـد  رويد آمپول فـلان را مـي   مي صحت و سلامتي هستيد    وقتي كه شما در حال    

 مـريض  ؟خواهيد بزنيـد  مي براي چه؟زنيدلين را به خودتان مي سيآمپول آموكسي 

 و دارو كـي بـراي شـما   هبـرَ زريـق ا تيد كه بخواهيد آمپول بزنيد وجـوب ت     كه نيس 

ها در تمام عمرشان حتي يـك        بعضي ،شود وقتي كه شما مريض بشوي     مستقر مي 

دانه قرص هم نخوردند اگر شخصي در تمام مدت عمرش مـريض نـشد خـوب                

رص  ق ؟زند براي چي آمپول مي    ؟خورد قرص مي  آمپول هم ندارد براي چه     به   نياز

 وقتي شما سردرد نگرفتيد قرص را براي كجايتـان          ، است  براي سردرد  نوفناستامي

كنـد شـما بـراي چـي       خواهيد؟ براي سر است اين سر هم كه فعـلا درد نمـي            مي

 وقتـي  ، بـراي گرسـنگي    ؟خواهيد غذا را براي چي مي     ؟خواهيد قرص بخوريد  مي

،ا غـذا واجـب نيـست    بدن نيازي به غذا ندارد  براي شم   شويد و شما گرسنه نمي  

يـه چـه واجبـات       خيلي واجبات داريـم چـه واجبـات عرف         ، آب ،طور دارو همين

 همـه   ، مـولا نيـست     طلب در نفسِ    انبعاث ايِ داعي بر  د مولِّ ،شرعيه كه نفس فعل   

، تحقـق يـك شـرطي       عارضـي و    بواسطه عروض    ،مقدمي يا هر چي دارند    جنبه  

 آن  صد سال ،آن عارض نباشد   اگر   شود محقق مي  داعي براي طلب در نفس مولا     

داعي هم نيست يكي ديگر بايد آمپول بزند يكي ديگر بايد دوا بخورد بنده چـون                

 چـون فـشار خـون دارم    خورمه دارم روزي يك قرص معده ميالان ناراحتي معد  

اگـر شـما قـرص فـشارخون بخوريـد          مجبورم قرص فشار خـون بخـورم حـالا          

ين وضعيتي هـستم  نچيد من الان در يك روتوي كما مي  كند  فشارخونتان افت مي  
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.كه مجبورم اين دارو را بخورم

اش متوقـف بـر      در احكام شرعيه مساله همين است صلاه آيات اين داعي         

حصول اين شرط است اگر انسان برود در جايي فرض كنيد برود در قطب شمال               

مام  هيچي ت  ، صلاه آيات واجب نيست    ،زندگي كند و اصلا در آنجا خسوفي نبيند       

 در قطب    فرض كنيد يكي   ،د اصلا شب است   شد يا كسوفي را انسان احساس نكن      

 در اين شش    ماهش شب است شش ماهش روز است      كند شش   شمال زندگي مي  

 بـه مـن     گويند الان در ايران كسوف شده مي گويـد        ماهي كه شب است بهش مي     

 و  كه حكم به كـسوف    بينم تا اين  چه؟ براي من شب است خورشيدي را من نمي        

 واجب است نماز آيات      آنهايي كه در آن منطقه هستند      ؛غيركسوفش بخواهم بكنم  

 شرط در آنجا حاصل شده است آن شرط چيست؟ آن شـرط  ؛بخوانند چرا؟ چون 

 شرط وجوب يعني شرطي كه اصـلا كـاري بـه واجـب نـدارد آن                  است، وجوب

اده بـراي   م و ار  جـز ،كنـد آيد مولا را تحريك براي امر مي      شرطي كه وقتي كه مي    

طور مولا ساكت نشسته    آورد آن شرط اگر نباشد همين     مريت در مولا بوجود مي    آ

 وقتي كه  زيد بيايد بايد اكرامش كني  مي گويد.كند هيچ كاري ندارددارد نگاه مي  

اگر زيد قم نيايد اكرامش هم لازم نيست آوردن و نياوردنش هم بـه تـو ارتبـاطي           

گذار روي آن پايت تا وقتي كه زيـد خواسـت           شين سرجايت و پايت را ب     نندارد ب 

 شما مطلبتان چيست؟ق گرفت يا نگرفتاش تعلبيايد اراده

زوال كه مشخص نيست ملاكش را حضرتعالي به چه نحو طرح مي            :تلميذ

كنيد همان جايي كه فرموديد بيست ودو ساعت روز است اگر به وقت همين ايام          

ست كه زوال داريم غروب داريـم       ها بخاطر افق ا   ده ساعت اين  كه هشت ساعت    

مقايـسه كـه    ؟طلوع داريم فجـر داريـم آنجـا بـه چـه نحـوي تنظـيم مـي شـود                   

نمي خواهيد بكنيد؟

كـه دوازده   اي جـز ايـن     مساله مقايسه نيـست در آنجـا چـاره         ،نخير: استاد
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ساعت ما بگيريم و آن را در دوازده ساعت قرار بدهيم نيست حداقل نـصفش بـه     

چون بالاخره گردش زمين كه تفاوت      . اي نيست ر از اين چاره   اصطلاح باشد و غي   

كند طلوع  يكند اين بيست و چهارساعت بر اساس گردش است وقت فرق م           نمي

ها بر همـه يكـسان اسـت چـه           ولي خود وقت و زمان و اين       و غروب خورشيد،  

شخصي كه در خط استوا باشد چه شخصي كه در قطبين باشـد در هـر دو بـراي                  

.استآنها حركت 

ملاكي كه شما فرموديد اگر  اختياري باشد آن ملاك به نظر مي آيد              :تلميذ

 در واقع ما اصلاً مشكلمان اين است اگر         ،در خيلي جاها مصادرة به مطلوب باشد      

........مشروط بود
شود با كيفيت لسان دليل، كه من مساله استطاعت         اين مساله حل مي   : استاد

،كنم ، در مواردي كه مسكوت و ما شك داريـم ميرا همين الان براي شما مطرح       

لا اگر نه مـا از    حا ، نرسيده  به آنجا   مساله ،بايد تمسك به اصل بكنيم هنوز نيامديم      

 فرض كنيد الله علي الناس حج البيت بر عهده مـردم   ، دليل فهميديم  خود روايت و  

وقتي كه در  است از ناحيه خدا كه اتيان حج را بكنند و حج را بجا بياورند اين را                 

فهمـد كـه   فهمـد؟ مـي   مولا به بنده القا بكند عرف از اين چه را مي     ،متفاهم عرفي 

 الله علي الناس پاشو سوار ماشين شو ،حج را بايد انجام بدهد واجب واجب مطلق      

گويـد الله علـي     كه فرض كنيد مـي     مثل اين  ،برو مكه، پولت را جمع كن برو مكه       

نـشينيد فكـر     مـي  د،است كه شما تهران بروي    الناس صلاه، اگر بگويد الان واجب       

 مشروط است خوب بايد برويم عـرف از ايـن            يا كنيد كه رفتن به تهران مطلق     مي

فهمد؟ پاشيم برويم تهران تا بلند شويم برويم تـا منـزل هـم خيلـي فـرق      چي مي 

كند برويم منزل يك ماشين مي گيريم صـدتومان البتـه الان هزارتومـان بيـشتر     مي

 بـود بعـد فـرض كنيـد      راهمان دور است صدتومان سـابق تـر از ايـن       ما شودمي

خواهيم برويم تهران  ما را ببرد به منزل اما وقتي كه مي به تاكسيدهيمهزارتومان ب
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 حالا كه شارع گفته بايد بروي تهران بايد بنشينم پـنج     بدهيم، بايد پنج هزار تومان   

فتد پايين يك ماه دوماه سه بيهزار تومان بدست بياورم از اين سقف سوراخ بشود 

 قرض كـن  ،بايد بروي نداري دست بكن توي جيب  ؟ بنده بروم يا نه    ماه آن وقت  

وي نداري از اهل بيت مكرمه مي گويي پول داري ،مي گويد بله، مـي خـواهي            بر

الله عنـد   اء انـشا ،گـردم  مي  بر وگويي پنج تومان بده بروم تهران  مي كار كني؟ چه  

 به شما بدهم يا اگر هم ندي خلاصه خبـري نيـست آن هـم                ،هالقدره و الاستطاع  

اهي بخـشيدم و سـاير مـسائل هـم بخـو          مي گويد بابا بخشيدم هرچه بخواهي    مي

.دهمهرچي دارم به تو مي

 نگفته اين پول را از كجا بياور، نگفتـه بـرو            ، اين كه شارع گفته بايد بروي     

 واجب است بـروي     ته تو  خيار و كوچه فرنگي بفروش ، گف       ، كار كن  قرض كن يا  

ت  الله علي الناس حج البي: هم فرموده را اين،اش به عهده خودت است     بقيه تهران،

بايـد  ؟فهمـد  را نگويد قبل از اين عرف چي مي         اگر من استطاع   ،بايد انجام بدهم  

عبارت اسـت از  تخليـة سـرب و          كه  متوقف بر مقدمات وجوديه    بلند شود برود  

فهمـد  كه صحبتش قبلا شده است عرف ايـن را مـي   آنهايي  هها هم صحت و اين  

تواند بايد برود مساله فرقـي      اليه سبيلا هركسي كه مي    حالا اگر بگويد من استطاع      

كرد چه تفاوتي داشت؟گفت چه فرقي ميگفت و نميخوب اگر مينكرد 

اگر بگويد من استطاع اول الكلام مي شـود  واللهّ علـي النـاس حـج                 : تلميذ

ع اتفاقاً مرحوم كركي به نظرم مي گويد مشروط جايي اسـت كـه              البيت من استطا  

.الدليلآن شرط ذكر شده باشد عند

ي طور نيست كه مشروط به اين شـده در بعـض           اين  اين مساله  اتفاقاً: استاد

گـر   ا ؛آورد و براي حصر مساله شـرطي را مـي         موارد شارع و مولا براي دفع دخل      

بايست با هزارتا مرض     الله علي الناس حج البيت مطلقا آن وقت بنده مي          :فرمودمي

ج را انجام  هم حاًدم حج مثل صلاه است ولو شده متسكع  كر خيال مي  رفتمهم مي 
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 حـج از او      و مستقر بشود و بعـد كوتـاهي كنـد         مثل كسي كه  حج بر او       ؛دهممي

 ولو در حال مرض ولـو       ،نحو كان  باي   اً،فوت بشود واجب است سال بعد متسكع      

 به هر كيفيتي شده غير از مرگ بايد برود حج را انجام             قرض،در حال شديدترين    

وضع كرده است اگـر      اين حكمي است كه شارع به عنوان توبيخ براي اين            ،بدهد

 لا كردم حج هم مثل الصلاه    گفت من خيال مي    سبيلا را نمي   شارع من استطاع اليه   

 را گفته ، گفته يك مقـدار      آمده من استطاع   ؟كنده تفاوتي مي  چ،يترك بحال است  

 ايـن نيـست كـه       ،تواند اين نيست كه تو پياده هـم بـروي          مي توسعه دادم هر كي   

خودت را به هر درد و مرض بيندازي براي اين آمده گفته لذا مطلب ايشان جـاي    

ين را شـما بـه    ا الله علي الناس من استطاع:فرمايد اين كه مي؛صحبت و تامل دارد   

نتقاد بيرون بياوريد بـه     عرف عرضه كنيد خودتان را از اين فضاي بحث و نقد و ا            

فهمد بايد برود فهمد؟ ميتواني برو مكه اين چي مي آقا اگر مي   عرف عرضه كنيد،  

بايـد  نـدارد  رود رود پول دارد مـي  خر دارد ماشين دارد مي     ،تواند مي ، بله ،دنبالش

گويد اين گفته اگـر  ، نمي تواني گفته واجب است اگر مي     قرض كند كار كند چرا؟    

ايـن   خدا درنياورده مردم ،م اين ولش كن را ما فقها در آوردي   ، ولش كن  مي تواني 

ولش كن را درنياوردند ما فقها نشستيم ايـن مـسائل را پيچانـديم ايـن طـوري و                 

ود بـه   هم بخواهد پيدا بش   ر مقدمات   لذا اگ آنطوري كرديم گفتيم پس ولش كن و      

 وقتـي گرفتـي    !!تواني جلوي مقدمات را هم بگيري     دهيم مي مردم عوام دستور مي   

 بـا عـرف   ؟آيـد  عقـل جـور درمـي    آيا اين با!!جا انجام نشدهخوب شرط در اين  

سازد؟ عرف ميمتفاهم

در واقع برداشت شما از من استطاع همان و ان كنتم مريضاً او علـي      :تلميذ

.سفر است 

.ان استبله مثل هم:استاد

 مشروط شد نسبت به استطاعت يا نه؟جادر اين:تلميذ
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 شرطي است كه ،مشروط است ولي شرطش در اختيار است شرطش: استاد

هيم طور نيست كه بتوانيم انجام بدهيم يا انجـام نـد          توانيم انجام بدهيم اين   ما مي 

ي كه آن حج به نحو     يد است براي حج    يعني در واقع ق    من استطاع مشروط است؛   

ينـده  طـوري كـه عـرض كـرديم در آ     حالا در بحـث قـدرت همـان        ،عادي باشد 

 خـارج   در داعـي  رت بطور كلـي از مباحـث دخالـت        گوييم كه اصلا بحث قد    مي

 شـارع   ال در قدرت ما هست يا نـه؟        آيا زو  ، بشود  زوال خواهد وقتي كه مي   ،است

اي آن واجـب     زوال را به عنوان شرط بر      ؟كنددر موقع زوال آيا لحاظ زوال را مي       

گويد اكرم زيداً ليله الأربعا، ليلـه الأربعـا كـه در اختيـار مـا       وقتي مي ؟كندذكر مي 

اكرام را متوقف بـر دخـول ليلـه         آيد حكم وجوب     مولا مي   چطور شارع و   .نيست

 بـر جـري      مـا نيـست و      يك امري است كه در اختيار      ، چرا؟ چون  ،كندربعا مي الأ

چنين لحاظي در نفس مولا ر يك  من اول الام لذا اصلا، متحقق الوقوع استعادي

 فقط و فقط مولا نظرش اين است كه اين اكرام     ،شود منعقد نمي   به وجوب  بالنسبه

 شرط اسـت بـراي ايـن وجـوب و اگـر نباشـد             يله ل كهدر ليله واقع بشود اما اين     

 وقتـي كـه بخواهـد    ، برو بابا،واجب نيست پس بنابراين من آن را شرط قرار دادم  

 شب بلنـد شـو بـرو        ؟گويي مي گويند برو بابا چه   ي بكند مردم مي   جوراينكسي  

يد آن كـار را بكنـي        فردا با  ، شب بايد اين كار را بكني      ؛واجب است اكرامش كني   

،گويي آقا زمان در اختيار ما نيست در قـدرت مـا نيـست              مي ؟ستاين حرفها چي  

 او را  وكندرج مي لحاظ چيزي كه در قدرت ما نيست نسبت به اطلاقيت او را خا            

ي مـا  ين چيزهـاي  نچشود واجب مشروط،    ند پس واجب مي   كتبديل به اشتراط مي   

رض كنيد در معاملاتي كه ضـرر  ف،كند مطلب را نمي   اين  مولا لحاظ   اصلاً ،نداريم

 خيـار  گوييم كه در آنها خيلي از شـرايطي كـه در آن شـرايط سـلب               ها مي و اين 

 وعـدم غـبن  و عـدم    امله بر اساس صـحت    خود مع  كه طبع  بخاطر اين  ،شودمي

ه در بيـع و امثـال       نوان شروط ضمني  يعني نفس معامله بع   ؛ عدم عيب است   ضرر و 
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 والا كـدام   نفس تعامل اقتضاي صحت و سالم بودن و عدم غـبن مـي كنـد              .ذلك

 غبن است كسي ايـن اي بكند كه در آن ضرر و    هيد معامل شود بيا اي بلند مي  ديوانه

. دهد نميكار را انجام


